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 ای خاک! به یاد آور آن شب را، به یاد آور بازی باد باگیسوان روان
را. تبدارت  تن  بر  آفتاب  اندوه بار  قدم های  و 
ماه،  هلال  کم جان  نور  زیر  بلندقامت  آفتاب  همان    
ماه.      اولین  از  شب  نهمین  ماه                             
بر گوش جانت نشست نجوایی  را چه شد آن شب؟! چه  تو 
                                            و کدام معجزه اینچنین صبورت کرد؟

مادران؟ و  زنان  جز  برمی آید  کار  این  عهده  از  کسی  چه  و 
 مادری که کودک از لحظه ای که چشم می گشاید خود را در 
می داند.    خود  راهنمای  و  مراقب  اولین  را  او  و  می بیند  او  آغوش 
طوری  را  حق  کلام  خود  لطیف  بیان  با  که  است  زن  این   
روح.  در  بدواند  ریشه  و  قلب  بر  شود  حک  که  می نشاند  دل  بر 

بردارند.  خود  زندگی  برای  را  قدم ها  قوی ترین  می توانند  زنان 
آن ها می توانند در مسیر موفقیت پیش بروند و به بهترین شرایط دست 
پیدا کنند. اما زمانی  که با چنین زنانی روبه رو می شوید، افکارتان تنها 
بالایی  اعتماد به نفس  از  زنان  این  که  موضوع  می رود  این  سمت  به 
برخوردارند و به راحتی می توانند به اهداف کوچک و بزرگ خود برسند.

لازم  کمال  در  سلاح  این  که  می داند  خوب  اما  باغبان    
به  نیاز  همواره  باغچه،  لطیف  زیبای  و  نیست  کافی  بودن، 
حصاری  دزدها.  برُنده  تیغ های  از  باشد  امان  در  تا  دارد  حصاری 
اذهان  در  را  مقامش  بلکه  نیست،  گل  ضعف  نشانه  تنها  نه  که 
می برد. بالا  شود،  محافظت  او  از  می بایست  که  ملکه ای  چونان 

آرزوهایش  از  یکی  می رسد،  رشد  سن  به  که  فردی  هر 
و  یار  زناشویی،  مقدّس  پیوند  با  او  است.  زندگی  تشکیل 
زندگی  طول  در  تا  می کند  انتخاب  خود  برای  را  مهربانی  مونس 
را  زن  و  زن  برای  را  مرد  خداوند  که  چرا  باشد؛  او  راز  محرم 
می رسند. تکامل  به  ازدواج  با  دو  این  و  است  آفریده  مرد  برای 



واژگان زنانه، واژگان مردانه

حانیه ظریف رفایی زارع

مهدیه غفاریان طوسی

باور دروغین

ریحانه رنجبر

ضعیفه ی قوی!

نیایش غفاری

غرور الماس

مهلا دربان خالصی

خطوط خاطرات شیشه

مهدیه غفاریان طوسی

فراتر از آسمان

۷

۸

۸

۹

۱۱

۱۰

   میان زنان و مردان تفاوت های فراوانی وجود دارد؛ از ویژگی های 
ظاهری و ساختار فیزیکی بدن گرفته تا عملکرد اعضای بدن و حتی 
ویژگی های اخلاقی. سال هاست که شناخت دقیق این ویژگی ها و یافتن 
تفاوت ها به یکی از دغدغه های اندیشمندان تبدیل شده است. بخشی 
از این بررسی ها مربوط به عملکرد مغز و تفاوت آن در زنان و مردان است.

مسئولیت  دیگر  سویی  از  و  خالصانه  محبت  و  عشق    
چونان  مادر،  می شود  سبب  که  قوی  است  محرکی  بالا،  پذیری 
خورشیدی درخشان که از عمق جانش می تابد بر  نقطه به نقطه 
قلب فرزندش، بی وقفه بتابد و آرام ببخشد بر جان فرزندش. اما 
این دور از انصاف است که این لطف برآمده از عشق مادرانه را، 
بدانیم. وظیفه  حتی  و  بدیهی  را  آن  و  جنسیت  به  دهیم  نسبت 

خیلی ها شاید بگویند فلانی زودرنج است یا حتّی می پندارند 
گریه ویژه زنان است؛ امّا بهتر است بدانیم گریه کردن نشانه سلامتی 
افراد و قوی بودن است. در زمان گریه، بدن شروع به آرام شدن می 
کند و احساس خوشایندتری نسبت به قبل خواهیم داشت. حتّی 
گریه به کاهش استرس و تسکین درد واندوه نیز کمک می کند. 

امیر  است.  خودکم بینی  و  غرور  بین  مرز  اعتماد به نفس     
آن هاست.« میانه ترین  کارها  می گویند:»بهترین  )ع(  مؤمنان 

نیست.  یکسان  غرور  با  خودباوری  یا  اعتماد به نفس     
اعتماد به نفس به این معناست که شخص خودش را باور داشته باشد.

  تبعیض دردی شد در وجودم و ناتوانی در گریستن عمیق تر کرد 
زهر این درد را. مگر نه اینکه او ترکیبی از چند عنصر بود و من هم؟ 
مگر نه اینکه من از زیر داغی کوره جان سالم به در برده بودم و او هم؟

روی نیمکت قهوه ای رنگِ کنار خیابان می نشیند و چشم می دوزد 
به آسمان. چونان همیشه با دیدن این آبیِ بیکران دقایقی را فارغ 
می شود از هر چه بر او گذشته و با شنیدن صدایی گرم و ظریف متوجه 
حضور بانوی مسنی در کنار خود می شود:»در چشمانت گویی ستاره 
می درخشد؛ برق چه چیز اینگونه اسیر کرده است دیدگانت را؟« 
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   ای خاک! به یاد آور آن شب را، به یاد آور بازی باد با گیسوان روان و قدم های اندوه بار آفتاب بر تن تبدارت را.
   همان آفتاب بلندقامت زیر نور کم جان هلال ماه، ماه نهمین شب از اولین ماه.

   تو را چه شد آن شب؟! چه نجوایی بر گوش جانت نشست و کدام معجزه اینچنین صبورت کرد؟
   صبر بر روز دهم، روزی که آبستن درد بود و دردی که هجی شدنش وام دار صبر.    

   ای خاک! به یاد آور آن ظهر را؛ به یاد آور عطش ستارگان دست به دامان ماه و حسرت آب
   برای رسیدن به کویر لب های قمر را؛ همان قمرِ غروب کرده در آغوش مهر.

   تو را چه شد آن ظهر؟! نوازش دست کدام مادر بر دلت نشست و این چنین شکیبا به تماشا نشستی
   آن کسوف غمبار را؟... غمی به وسعت درد، همان درد که هجی کردنش.... 

   ای خاک! به یاد آور آن عصر را؛ به یاد آور بغض ظالم تشنه به خون و بغض خون ریخته شده مظلوم را. 
   تو را چه شد آن عصر؟! اشک کدام دختر سیرابت کرد وبردباری کدام خواهر طعنه زد بر فریادهای خاموشت؟

    فریادهایی به بی تابی فراق، فراقی که در وصالش هم نهفته بود عطر غریب غربت. 
   ای خاک! به یاد آور آن راز را؛ به یاد آور لحظه دمیده شدن روح الله در روحت و لحظه جاودانه شدن غم ثارالله در وجودت را.

   تو را چه شده مَحرَمِ مُحرّم؟! تاریکی کدام گناه بر قلبت سایه افکنده و سدی شده در برابر دیدگانت؟
   ای خاک! به یاد آور! بر سینه بکوب و خون گریه کن. همانا که تو مَحرَم راز این داغی و داغدار اندوه همیشگی مُحرّم.

م ممَحرَمِ مُحَرَّ مَحرَمِ مُحَرَّ

   مهلا دربان خالصی
    کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، ورودی ۹۹

نبض رویش
در  می نشیند  که  آنگاه  نیست  بیش  دانه کوچکی     
می سپارد  دل  دنیا،  روی  به  بسته  چشم  با  و  خاک  قلب 
و  آب  نور،  به  نشستن  ثمر  به  برای  رویش.  انتظار  به 
پرورش. به  آمدن،  جلوه  به  برای  و  دارد  نیاز  آفتاب 

پروراندن  و  پرورش  پایه همین  بر  هستی  نظام    
و  پرورش  به  نیازمندند  موجودات   تمام  است؛  شده  بنا 
می رسد. اوج  به  مخلوقات،  اشرف  انسان،  در  نیاز  این 

که  می گذارد  عرصه هستی  به  پا  حالی  در  آدمی     
ذهنش  نیکی.  هر  از  بی نصیب  و  بدی  هر  از  است  مبرّا 
درنهایت  و  نقشی  هر  آماده پذیرش  است  سفیدی  لوح 
می نگارند. لوح  این  بر  که  تصویری  به  می شود  تبدیل 

   فرزند آدمی تربیت پذیر است و درحقیقت، نیازمند 
نمی نشیند  ثمر  به  به آسانی  کودک  وجود  نهال  تربیت.  به 
از  نیابد، جامعه محروم می ماند  باید رشد  اگر آن طور که  و 
اهمّیّت  که  امر است  میوه اش. همین  گوارای  چشیدن طعم 
نقش بی بدیل مربی، همان باغبان دلسوز را، که شبانه روزش 
را به پای رشد نهال های باغش می گذارد، آشکار می سازد.

و چه کسی از عهده این کار برمی آید جز زنان و مادران؟
 مادری که کودک از لحظه ای که چشم می گشاید خود را 
در آغوش او می بیند و او را اولین مراقب و راهنمای خود می داند.   
 این زن است که با بیان لطیف خود کلام حق را طوری 
بر دل می نشاند که حک شود بر قلب و ریشه بدواند در روح. 
می چیند  و  می شناسد  بصیرت  و  درایت  با  که  است  مادر 
غنچه تازه شکفته اش.  اطراف  از  را  پلیدی  هرز  علف های 
خوب  و  پرورش  و  پروراندن  رسم  و  راه  به  است  آگاه 
دلسوزانه. اخم  کجا  و  است  لازم  مادرانه  مهر  کجا  می داند 

اگر  بیراهه،  از  را  راه  نشناسد  اگر  دیگر،  سویی  از  و   
و  دیدگانش  مقابل  بکشد  زبانه  محبتش  کوچک  شعله های 
نبیند آنچه را که باید ببیند، اگر نداند کجا با دست محبت و 
کجا با چوب درایت حک کند بر لوح سفید کودک آنچه را که 
باید، پیچک فرزندش به اشتباه و در جایی که نباید رشد می یابد  
و سرنوشت جامعه ای بازیچه این نابلدی و کج فهمی می شود.
پدران  و  مردان  که  نیست  معنا  بدین  امر  این  البته   
این نهال ندارند  به ثمر رسیدن  نقشی در تربیت کودک و 

پدر همواره همان  است؛  بر عهده زنان  تنها  این وظیفه  و 
نهال  شکستن  و  شدن  خم  از  مانع  که  است  تکیه گاهی 
می شود و مادر اما باغبانی است که هر لحظه و مداوم همراه 
می پروراندش. شیره جان  با  و  می ماند  کوچک  نهال  این 

در این میان، نهال های آن باغی به درستی رشد می یابند 
و به ثمر می نشینند که خاطر باغبانشان آسوده باشد و دیگران 
بشناسند ارزش کارشان را. تأمین امنیت عاطفی، مالی، روانی، 
علمی و... زنانمان که نبض رویش در دست آنها است، سبب 
آسایش خاطر و رشد بیشتر آنها می شود و چنین مادرانی 
می شوند مربیانی دلسوز و توانمند و جامعه سازانی بی بدیل. 
خاک در  نهفته  دانه محزون  که  است  این چنین  و 
افلاک. به  مادرانگی می رسد  با مهر  و  برمی آورد  سر 

   مهدیه غفاریان طوسی

کارشناسی روانشناسی، ورودی ۹۹
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   شکننده اما نشکن!     

شکننده اما نشکن!شکننده اما نشکن!
خود  زندگی  برای  را  قدم ها  قوی ترین  می توانند  زنان 
به  و  بروند  بردارند. آن ها می توانند در مسیر موفقیت پیش 
بهترین شرایط دست پیدا کنند. اما زمانی  که با چنین زنانی 
روبه رو می شوید، افکارتان تنها به سمت این موضوع  می رود 
به راحتی  و  برخوردارند  بالایی  اعتماد به نفس  از  زنان  این  که 

می توانند به اهداف کوچک و بزرگ خود برسند.
شاید باورپذیری این مسئله سخت باشد که پشت همان 
لبخند و روحیه ی بالا، دنیایی دیگر وجود دارد که هیچ  کسی از 

ماهیت آن باخبر نیست به جز همین زنان به ظاهر قوی.
البته بهتر است قبل از ورود به دنیای پنهانی زنان، نسبت 
به خصوصیات اصلی این افراد آشنایی پیدا کنیم؛ خصوصیاتی 

که تک به تکشان دلیلی است بر قوی بودن زنان.
   ناظر بودن بر همه چیز

در حقیقت زنان بر این موضوع واقف هستند که می بایست 
بر همه چیز کنترل داشته باشند. چنین زنانی قطعا سعی می کنند 
در برابر مسائل و مشکلات گوناگون طوری خودشان را کنترل 
کنند که اضطراب و پریشانی بر آن ها مستولی نشود، همچنین 
بهترین  کارهایشان،  عواقب  سنجیدن  با  تا  می کنند  تلاش 

تصمیم را اتخاذ کنند.
   قدرت )نه( گفتن

تعیین  روابطشان  در  را  مرزها  برخی  همیشه  زنان  این 
می کنند و به این موضوع آگاهی دارند که به خاطر راحتی فرد 
دیگری نباید خودشان را تحت فشار قرار دهند و زندگیشان را 
مختل کنند. آن ها می دانند که چه زمان به )نه( گفتن نیاز است 

و می دانند که چگونه )نه( بگویند.
   پیله تنهایی یا ندای رهایی

کم نیستند کسانی که پایبند هستند به بعضی از باورهای 
غلط؛ باورهایی که به انسان می فهماند که نیاز به تنهایی نیست 

و باید تمام وقت خودش را با دوستان و خانواده سپری کند.
برای  مشخص  زمانی  دادن  اختصاص  درست،  باور  اما 
گذراندن تنهایی است که یکی از روش های دست یافتن به 
آرامش و حفظ قدرت روحی و عاطفی است. درحقیقت همین 
پیله تنهایی است که زنان قوی را همچون پروانه ای می سازد 
که ندای رهایی سر می دهند از آن دسته دل مشغولی هایی که 

ذهنشان را به بازی گرفته است.

   چشم انداز مثبت
این زنان کسانی هستند که به هیچ طریقی امید خودشان 
را از دست نمی دهند، اما به خودشان امید واهی هم نمی دهند. 
آن ها به توانایی های خودشان اعتماد کامل دارند و نمی گذارند 

گفته های منفی اطرافیان وجود شکننده آن ها را بشکند. 

   نهراسیدن از احساسی ناب
زنانی که از لحاظ روحی قوی باشند، از عاشق شدن هراسی 
ندارند؛ شاید از درون شکننده باشند اما نمی خواهند با تجربه 
و  بشکنند  را  پوسته نشکن خودشان  ناب،  نکردن یک حس 
نگران  همچنین  کنند.  نابود  درون  از  نرم نرمک  را  خودشان 

نشان دادن رابطه عاطفی خود به دیگران نیستند. 

   خط قرمز یک رابطه
چه  می دانند  که  است  این  قوی  زنان  خصوصیات  از 
تامین  به  قادر  که  کسی  کردن  ترک  در  آن ها  می  خواهند. 
رابطه  در  اگر  نمی کنند.  درنگ  لحظه ای  نیست،  نیازهایشان 
حتی برخی از خط قرمزهایشان زیر پا گذاشته شد، ادامه دادن 

رابطه را دیگر به صلاح خویش نمی دانند.
این زنانی به خوبی قادر به تشخیص این نکته هستند که 

رابطه چه زمانی کار می کند و چه زمانی نه.

   آگاهی از تبعات یک تصمیم 
چنین زنانی می دانند که هر تصمیم و یا هر عملی چه عواقبی 
دارد و هر آنچه را که از تصمیمات و اعمالشان ناشی می شود، به خوبی 
می پذیرند. آن ها همیشه تلاش می کنند تا با گرفتن بهترین تصمیم 
به بهترین نتیجه دست پیدا کنند، اما عواقب بد یک تصمیم اشتباه، 

آن ها را به راحتی از پا درنمی آورد و تسلیم نمی کند. 
با  زنانی  چنین  پنهانی  دنیای  به  ورود  با  است  بهتر  اکنون 
واقعیت هایی  رو به رو شویم که در ظاهر شیرین، اما در حقیقت تلخ 

است.
   یاری خواستن یا یاری رساندن

این زنان ترجیح می دهند مستقل باشند. آن ها بر این باورند 
که به کمک دیگران نیازی ندارند و بهتر است که روی پای خودشان 

بایستند. 
آن ها دوست دارند که با دراز نکردن دست نیاز به سوی دیگران، 
خودشان را با اعتمادبه نفس بالا نشان دهند؛ در غیر این صورت هیچ 

دلیلی برای افتخار کردن به خود پیدا نمی کنند.
مستقل بودن برای چنین زنانی قطعا خوب است، اما نه وقتی 
که فکر می کنند که نیازمند کمک دیگران نیستند. آنها نمی دانند 
که تکیه نکردن به شخصی دیگر و در نظر گرفتن خودشان به عنوان 

تکیه گاه خویش، تنها باعث سخت گذراندن زندگی شان می شود.
شاید بهتر باشد تا با یاری خواستن از دیگران متقابلا به دیگران 

هم فرصت یاری دادن بدهند.

   شانه ای برای به دوش کشیدن مشکلات
طبیعی است فردی که همیشه خودش را قوی نشان می دهد، 
مواقع  در  دیگران  درواقع  می شود.  اطرافیان  برای  تکیه گاهی 
مشکلات، مدام به سمت آن ها می آیند و بار ناراحتی هایشان را به 

شانه آن ها می اندازند.
از آنجایی که زنان قوی بسیار مسئولیت پذیر هستند، با آغوش 
باز تکیه گاهی برای افراد دیگر  می شوند، اما خودشان هیچ گاه در 

مورد مشکلات کوچک و بزرگشان حرفی نمی زنند. 
بالا آنقدر  بانوان قوی به دلیل همین مسئولیت پذیری  این 
نایی برای فکر  مشکلات دیگران را به دوش می کشند که حتی 
کردن به مشکلات خویش را ندارند، چه برسد به اینکه با بازگو 
کردن یک به یکشان، کمی از فشاری که کمر خمیده شان را خمیده تر 

کرده، بکاهند.
   بازگو نکردن زخم های تازه

گریه هایشان  برای  شانه ای  را  قوی  زنان  دیگران،  اگرچه 
می بینند، اما خود این زنان ترجیح می دهند در مواقع ناراحتی و 
مشکلات، به سمت کسی نروند. چنین خصوصیتی باعث می شود 
که آن ها هر روز تنها و تنهاتر شوند این موضوع حتی ممکن است 

به عاملی برای افسردگی اولیه بینجامد.
این زنان، ناراحتی های خودشان را در پشت لبخندی ساختگی 
پنهان می کنند و با وجود آنکه می دانند انسان برای شاد بودن و 
تحمل سختی ها گاهی نیاز به برقراری ارتباط با اطرافیان دارد، اما 
باز هم به دلیل داشتن ویژگی های خاصی که آن هارا قوی نشان 

می دهد، از گفتن مشکلاتشان منصرف می شوند.

   حامی بودن و حمایت نشدن
هستند.  خود  دوستان  و  خانواده  حامی  همیشه  زنان  این 
هرموقع که آن ها به کمک نیاز داشته  باشند، در صف اول می ایستند؛ 
با خنده های آن ها می خندند و با گریه هایشان اشک می ریزند؛ اما 
زمانی که نوبت خودشان می شود، فراموشی را بهترین راه نجات 

می دانند.
نیاز  مواقع  در  حتی  که  بوده اند،  حامی  آنقدر  زنانی  چنین 

برایشان سخت می شود که از کسی درخواست حمایت بکنند. 

درواقع آن قدر ناراحتی هایشان را در خود می ریزند که دیگران 
هم حتی  فراموش می کنند که آن ها هم انسانند و گه گاهی برای آنکه 
زخم های روحشان را تسکین دهند، نیاز به یک درد دل ساده دارند.

    بیان نکردن درد جسمی
جسمیشان  مشکلات  روحی،  مشکلات  بر  علاوه  زنان  این 
را نیز پنهان می کنند. قطعا وقتی زنان قوی حامی اشخاص دیگر 
باشند، مسئولیت پذیری بالا داشته باشند و مشکلات دیگران را به 
دوش بکشند دیگر توانایی بیان مشکلات جسمی و روحی خویش 

را ندارند.
آن ها از درون درد می کشند اما دم نمی زنند، وجود شکننده شان 
را شکننده تر می کنند، اما حرفی نمی زنند؛ به خصوص که نسبت 
به این موضوع آگاهی کامل دارند که سرکوب کردن احساسات 
منفی، فشار زیادی را به قلب وارد می کند؛ قلبی که با زخم های 

جوش نخورده ی زیادی مزین شده است.

زنان قوی نمی سوزند، فقط می سازند
حتما این جمله ی معروف را شنیده اید که اگر دردی مرا نکشد، 
قوی ترم می کند. این بهترین اصطلاحی  است که در وصف زنانی به 
کار می رود که با هر بار شکست دوباره ایستاده اند و قدمی قوی تر 
برداشته اند. آنها یاد گرفته اند که در مواقع سختی چگونه از خوشان 
دفاع کنند، اما این بدین معنی نیست که  دیگر هیچ ناراحتی ای در 

زندگی شان ندارند.
زنان قوی، زمانی  که بیرون از خانه هستند، نقابی رنگین به 
چهره می زنند، اما زمانی که در تنهایی خود به سر می برند، با واقعیت 

سیاه رنگ زندگیشان رو به رو می شوند.
آن ها احساس می کنند که در مقابل انتظارات بالای دیگران 
نباید کم بیاورند. در حقیقت همین خودکنترلی ها منجر به آسیب 
به  تنهایی  در  که  زمانی  رو،  این  از  زنانی می شود.  روحی چنین 
شکست ها و مشکلات شخصی خودشان فکر می کنند، ممکن است 
که با تلنگری، غرق در اشک  شوند ولی هیچگاه تسلیم نمی شوند. به 
همین دلیل است که این زنان در وصف خودشان این چنین نوشته اند:

آری، من زنم
اشکم نمادی از ضعفم نیست

یادآور می شوم برای کسانی که
ظرافت هایم را به دست فراموشی سپرده اند

دیگر به یاد ندارند...
که من چه موجود ظریفی هستم

و پرم ز مهربانی ، زیبایی و احساس
و اشک...

یکی دیگر از ظرافت های من است ....
آری ، من زنم ... )مهری کریمی(

صبا معلم 

کارشناسی علوم ورزشی، ورودی ۹۷
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ریحانه یا قهر                     مان؟
چه چیز آجرهای دنیای ما را می سازد؟ اصلًا این آجرها 
به چه رنگ است؟ رنگی به شفافی آنچه در آیینه می بینیم یا 
به رنگارنگی آن سوی پنجره ها؟ دنیای هر کسی را باورهایش 
می سازد و رفتار هر کسی را دنیایش، و چه رنگ عجیب و 
برداشت  عجیبی  به  دنیایمان،  باور  آجرهای  دارد  غریبی 
نادرست از یک حرف درست و گاهی به غریبی مظلومی که 

ظلم حاکم بر دنیایش را حق خویش می پندارد. 
   یکی از این برداشت های اشتباه که حفره ساخته بر 
دیوار جامعه، ریشه در یکی از صحیح ترین حرف ها دارد؛ 

سخن مردی که امین اعجاز ولایت است:

               »انَّ المَْرْأةََ رَیحَْانةٌَ وَ لیَْسَتْ بقَِهْرَمَانةٍَ.«
   در ترجمه معنی کلمه به کلمه بیان می شود و وای از 
باوری که بر مبنای ترجمه باشد. چرا که از معنی تا مفهوم 
فاصله بسیار است و بدون فهم دقیق تا ثریا باید رفت برای 

اصلاح دیوار کج.
که  خوش بو  و  لطیف  گلی  بهاریست؛  گل  ریحانه،     
رایحه اش مدهوش و سیمایش مجذوب می کند رهگذران را .

   گل بهاری علی رغم زیبایی بی بدیلش، بسیار  دل نازک 
است و گلبرگ هایش تاب دست درازی ندارند. 

برای  و  این  دل نازکی موجب مظلومیتش نشده  لیک 
محافظت از خود چاره ای هوشمندانه اندیشیده؛ راه حلی از 
جنس خارهای روی ساقه اش؛ سلاحی  زیرکانه  که نباید آن  

را دست کم گرفت. 
   باغبان اما خوب می داند که این سلاح در کمال لازم 
به  نیاز  باغچه، همواره  لطیف  زیبای  و  نیست  کافی  بودن، 
حصاری دارد تا در امان باشد از تیغ های برُنده دزدها. حصاری 
که نه تنها نشانه ضعف گل نیست، بلکه مقامش را در اذهان 
چونان ملکه ای که می بایست از او محافظت شود، بالا می برد. 
   قهرمان اما ماجرایی متفاوت دارد؛ واژه ای که سرآغاز 
معنی  اینجا خدمتگزار  در  قهرمان  تمام کج فهمی هاست. 
گوناگون،  کارهای  انجام  وظیفه اش  که  شخصی  می شود؛ 
به ویژه اعمال دشوار است و در ازای شانه خالی کردن از این 
امر مستلزم پرداخت جریمه می باشد. به هر حال محافظی که 

رفیق دزد باشد، لیاقت شریک قافله شدن را ندارد.
   لذا آنچه در لایه های زیرین این سخن گرانبها وجود دارد، 
قائل بر آن است که انجام کارهای سنگین وظیفه زنان نیست 
و اگر آنها ازبرای مهربانی ذاتی شان، به دوش کشیدن باری 
را به عهده می گیرند، نه تنها در ازای سکندری خوردن های 

سهوی نباید بازخواست شوند،

بلکه باید مدام قدردان زحمت هایشان بود.
همچنانکه در شأن گل زیبا و لطیف بهاری نیست که 
یک تنه سپر بادها و طوفان ها باشد و اگر گاه خارهایش 
دستی را آزرد و یا گلبرگی را از دست داد، در برابر این 
وحشی سهمگین، بی رحمانه است که زیر شکنجه طعنه ها 

کمر خم کند.
   بانو جان! تو به گلی می مانی در عین لطافت و در اوج 
از خودگذشتگی، آنچنان که حاضری کمتر آب بنوشی و در 

سایه بمانی تا غنچه هایت جان تازه بگیرند و رشد کنند.
   بانو جان! نگذار از تو درختی بی ثمر بسازند که جز 
سوختن و ساختن راهی پیش رو ندارد. قهرمانی باش که به 

جهانیان ثابت میکند قَهْرَمَانةَ نیست. 
   و در انتها فراموش نکن بانوی من که المَْرْأةََ رَیحَْانةٌَ.

مهلا دربان خالصی

 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، ورودی ۹۹

حافظان اخلاق نیک
   »و اللهُ جَعَلَ لکَُم مِن انَفُسِکُم ازَواجاً«

   و خداوند از جنس خودتان زوجی برای شما آفرید.
   )سوره نمل آیهٔ ۷۲(

هر فردی که به سن رشد می رسد، یکی از آرزوهایش 
تشکیل زندگی است. او با پیوند مقدّس زناشویی، یار و مونس 
مهربانی را برای خود انتخاب می کند تا در طول زندگی محرم 
راز او باشد؛ چرا که خداوند مرد را برای زن و زن را برای مرد 

آفریده است و این دو با ازدواج به تکامل می رسند.
   اگر زن و شوهر به وظیفه خود آشنا باشند، محیط خانه 
مانند بهشت باصفا، دوست داشتنی و شیرین می شود. اسلام 
که دین انسان سازی است، برای زن و مرد وظایفی را معین 

کرده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم.

   چند مورد از وظایف زن 
   1.محبت

   خانم محترم! شوهر شما تشنه محبت است. او قبلًا از 
محبت های پدر و مادرش برخوردار بوده است. حالا هم انتظار 

دارد شما از صمیم قلب دوستش بدارید.
   همه مردم تشنه محبت هستند؛ دل انسان به محبت 
زنده است؛ اگر کسی بداند که دیگران او را دوست نمی دارند، 

خود را بی کس و تنها حس می کند و افسرده می شود.
   رسول خدا صلی الله علیه و آله فرفرمودن:»زنان امت 

من زنی است که عشق و محبتش را به شوهرش ابراز کند.«

   ۲.احترام
   خانم محترم! اگر می خواهی مهربانی ها به کینه و کدورت 
تبدیل نشود، هیچ گاه و در هیچ حالتی نه به همسرت توهین 
کن و نه ناسزا بگو و نه کاری کن که آبرویش نزد دیگران بریزد.
   کسی که خود را دوست دارد، دلش می خواهد دیگران 

نیز او را دوست داشته باشند و به او احترام بگذارند. 
   آیا می دانی همین کارهای کوچک چه اثر خوبی در روح 

و روان شوهرت خواهد گذاشت؟
   رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:»یکی از وظایف 
زن این است که هنگام آمدن همسرش تا در خانه به پیشواز 

او برود و به وی خوشامد بگوید.«
   ۳.شکایت نکردن 

   خانم محترم! هیچ کس نیست که ناراحتی و گرفتاری 
نداشته باشد. هر کسی دوست دارد محرم رازی داشته باشد 
تا درد دلش را برای او بگوید، بلکه آرامش خاطر پیدا کند؛ اما 

هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.
   وقت شناس باش؛ کمی صبر کن تا شوهرت استراحت 
کند و آنگاه که سرحال شد، در قالب مشورت و با زبانی خوش 

و رویی گشاده راز خود را با او در میان بگذار.

   رسول خدا صلی الله علیه و آله  فرمودند:»هر زنی که 
با زبان، شوهرش را اذیت کند نمازها و اعمال نیکش قبول 

نمی شود.«
   ۴.اخلاق خوش

   خانم محترم! اگر می خواهی خود و همسر و فرزندانت 
زندگی خوشی داشته باشید، همیشه چهره شاد و خندان 
داشته باش؛ اوقات تلخی نکن، شیرین زبان باش و سر هر 

چیز جزئی دعوا نکن. 
   امام صادق علیه السلام فرمودند:»هیچ چیز گواراتر 

از خوش اخلاقی نیست.«
   چند مورد از وظایف مرد

   1.مهرورزی
آقای محترم! همسر شما قبلًا از محبت های بی دریغ پدر 
و مادرش برخوردار بوده است اما اکنون که به خانه تو آمده 
است و با تو پیوند زناشویی بسته است، به این امید است که 
تو بیشتر از همه او را دوست بداری، و بدان که بزرگترین 
کلید همسرداری ابراز محبت است؛ زیرا زن وجودش دریای 
مهر و محبت است؛ زندگی او به محبت و علاقه بستگی دارد. 
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شاید ندانیم/ واژگان زنانه، واژگان مردانه 

باشد، روحیه شاداب تری خواهد  هر چه محبوب تر 
داشت و اگر گمان کند کسی او را دوست ندارد، افسرده 

و از زندگی دلسرد می شود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:»هرچه ایمان 
محبت  اظهار  همسرش  به  بیشتر  باشد،  کامل تر  انسان 

می کند.«
   ۲.احترام گذاشتن

    آقای محترم! همسر شما انتظار دارد که بیش از 
دیگران به او احترام بگذارید؛ زیرا تو را شریک زندگی خود 
قرار داده است. زن نیز مانند مرد خودش را دوست دارد. او 

نیز می خواهد محترم و محبوب باشد.
همسرت شب و روز برای آسایش تو و فرزند زحمت 

می کشد.

 پس همیشه از کلمه )شما( که نشانه احترام است، استفاده 
کن؛ هیچ گاه کلامش را قطع نکن و بر سرش داد نزن.

به  کس  فرمودند:»هر  آله  و  علیه  الله  صلی  خدا  رسول 
همسرش توهین کند، در زندگی خوشی نخواهد دید.«

   ۳.مراقب بودن
   آقای محترم! زن از مرد خوش باورتر است و زود تحت تأثیر 
یا  قرار می گیرد؛ لذا زود فریب می خورد و زود نیز شیفته و 
آزرده خاطر می شود. بنابراین مراقب همسر و دخترانت باش؛ 
ببین با چه وضعی از خانه خارج می شوند، چگونه در اجتماع ظاهر 
می شوند، به چه جاهایی رفت و آمد می کنند و با چه کسانی ارتباط 

دارند. خداوند تو را مسئول خانواده قرار داده است.

   البته سخت گیری بیش از حد در دین ما مجاز نیست و 
همه کارها در حد میانه است.

   ۴.کمک به زن در بچه داری
   آقای محترم! فرزند ثمره ازدواج زن و مرد است. بنابراین 
بچه داری فقط وظیفه زن نیست؛ هرچند که مادران با میل از 
بچه ها نگهداری می کنند و نظافت و تغذیه و شیر دادن او را 
با جان و دل می پذیرند؛ اما انصاف نیست که همسرتان را 
تنها بگذارید. شما نباید فداکاری ها و زحمت های همسرتان 

را نادیده گرفته و بگویید بچه داری وظیفه زن است.
   امیدواریم با خواندن این مطالب و عمل کردن به آن 

خانواده ای باصفا و بامحبت داشته باشید.

کوثر فلاحی

کارشناسی نقشه برداری، ورودی ۹۷، دانشگاه خیام

واژگان زنانه، واژگان مردانه
   میان زنان و مردان تفاوت های فراوانی وجود دارد؛ از 
ویژگی های ظاهری و ساختار فیزیکی بدن گرفته تا عملکرد 
که  سال هاست  اخلاقی.  ویژگی های  حتی  و  بدن  اعضای 
شناخت دقیق این ویژگی ها و یافتن تفاوت ها به یکی از 
دغدغه های اندیشمندان تبدیل شده است. بخشی از این 
بررسی ها مربوط به عملکرد مغز و تفاوت آن در زنان و مردان 

است.
   پژوهش های بسیاری در زمینه فعالیت  بخش های 
مختلف مغز انسان صورت گرفته و قسمت عظیمی از این 
پژوهش ها به دامنه واژگان خانم ها و آقایان، و همچنین 

استفاده آنان از کلمات اختصاص داده شده است.
   پژوهشگران طی بررسی حدود ده میلیون پست 
به  نسبت  این پست ها  در  زنان  که  دریافته اند  فیسبوک 
مردان از کلمات گرم تری استفاده می کنند؛ از سوی دیگر 
و  دشنام  از  بیشتر  خود  پست های  در  مردان  متأسفانه 

واژه های بیان کننده خشم استفاده می کنند. 
   اکثراً برای مردم این سؤال به وجود می آید که:»آیا 
زنان بیشتر از مردان حرف می زنند؟«. در واقع در بسیاری 
از جوامع مردم بر این باورند که زنان نسبت به مردان روابط 
اجتماعی بالاتر و گسترده تری دارند و در روابط خود از 
واژگان بیشتری استفاده می کنند؛ امّا در واقع این پاسخ 

به یک باور قدیمی میان مردم باز می گردد.  
   در سال ۲01۳ وب سایت )دیلی میل( در گزارشی با 
نام مغز زنان ادعا کرد تعداد کلماتی که روزانه زنان استفاده 
می کنند، بیش از بیست هزار کلمه است؛ در حالی که این 
مقدار برای مردان حدود هفت هزار کلمه در روز است. امّا 
در پژوهش دیگری که در مجله "science" به چاپ رسید، 
دکتر مهل این نظریه را رد کرد و مدعی شد توانسته با 
استفاده از یک دستگاه ضبط و با داده های جمع آوری شده 
استفاده  تعداد کلمات مورد  میان  تفاوتی  اثبات کند که 
توسط زنان و مردان در طول روز وجود ندارد. پژوهش ها در 
این زمینه همچنان ادامه دارد اما با توجه به نتایج مطالعات و 
تحقیقات، به طور قطع نمی توان ادعا کرد کدام یک از کلمات 

بیشتری استفاده می کنند.

   هرچند نمی توان در ارتباط با کمیّت کلماتی که زنان 
و مردان روزانه استفاده می کنند، نظر داد اما می توان گفت 
توافق نظری میان پژوهشگران در ارتباط با کیفیت کلمات 
مورد استفاده آنان در روز وجود دارد. مطالعات بسیاری حاکی 
از این است که تفاوت عمده ای میان کارکردهای مغز زنان و 
مردان وجود دارد که بسیاری از این تفاوت ها در استفاده از 

واژگان نهفته است.
   ژیوفیانگ ژیا در مقاله ای با عنوان:»تفاوت های جنسیتی 
در استفاده از زبان« به بررسی تفاوت های مردان و زنان در 
استفاده از زبان و واژه هایی که روزانه در دیالوگ های خود 
استفاده می کنند، پرداخت و در این مقاله تفاوت میان استفاده 

از واژگان را به پنج دسته تقسیم کرد:
واژگان،  از  این دسته  به رنگ ها:  1.واژه های مربوط 
آن ها  از  کمتر  معمول  به طور  مردان  که  هستند  واژه هایی 
استفاده می کنند، در حالی که زنان برای توصیف بسیاری از 

چیز ها این واژگان را به کار می برند.
و  بیشتر  از صفات  روزمره  زندگی  در  زنان  2.صفات: 
متنوع تری استفاده می کنند، در حالی که مردان معمولاً از 
صفات ساده تر و پیش پا افتاده تری استفاده می کنند. البته این 
مسئله نشان دهنده این است که خانم ها در بیان احساسات و 

عواطف خود حساس تر و دقیق تر هستند.
3.قیدها: همچنین زنان در واژگان روزمره خود قیدهای 

متنوع تری را نسبت به مردان برمی گزینند.
اینچنین  از  استفاده  هستند  معتقد  زنان  4.دشنام: 
با  بلکه رابطه آنان  نه تنها دیگران را معذب کرده  کلماتی 

افراد بسیاری را از بین می برد.
5.ضمایر: زنان در مخاطب قرار دادن افراد دقت بیشتری 
دارند تا در حین حفظ فاصله، با احترام با افراد برخورد کنند. 
همچنین برای توصیه به افراد ضمیر اول شخص جمع )ما( را 
برمی گزینند؛ این در حالی است که مردان هنگام مخاطب 
قرار دادن افراد، نزدیک تر برخورد می کنند؛ همینطور هنگام 
توصیه به دیگران ضمیر دوم شخص مفرد )تو( را به کار می برند.

   پس در نتیجه می توان واژگان را به سه دسته زیر 
تقسیم کرد:

و  صمیمی  گرم،  پیچیده،  واژگان  زنانه:  واژگان   .1
محتاطانه ای که بیشتر مواقع زنان آن ها را به کار می برند.

که  جسورانه تر  و  ساده   واژگانی  مردانه:  واژگان   .2
معمولاً مردان آنان را ترجیح می دهند.

3.  واژگان مشترک:   واژگانی که در محاورات روزانه از 
آن ها استفاده می کنند؛ واژگانی مانند سلام و ...

   با این وجود در ارتباط با کیفیت آنان نیز قطعیتی وجود 
ندارد و در تمامی شرایط استثناهایی نیز وجود دارد. بنابراین 
در ارتباط با این مسئله نمی توان قطعیت ارائه کرد و تنها 
می توان با استفاده از پژوهش ها، طبقه بندی تقریبی ارائه داد.

حانیه ظریف رفایی زارع

کارشناسی ریاضیات و کاربردها، ورودی99

شاید ندانیم
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باور دروغین
است،  گاز  روی  سیب زمینی های  نسوختن  »مراقب 
اسباب بازی های پسر خردسالش را از روی میز جمع می کند 
و به دختر بزرگتر ش املا می گوید. در این بین به صحبت های 
همسری که بعد از یک روز سخت کاری، تازه به خانه رسیده 

نیز گوش می سپارد.« 
   تصور تصویر بالا برایمان ناممکن نیست. ما از کودکی 
همواره مادر هایمان را طوری در حال تکاپو و انجام کارهای 
دهیم  می توانستیم تشخیص  که سخت  می دیدیم  مختلف 
دقیقاً سرگرم به سرانجام رساندن کدام کار هستند! مادرانی 
که همیشه خود را در میان انبوهی از کارها دیده اند و گاه 
گذر سریع و بی رحمانه عقربه های ساعت اجازه هر گونه صبر 
و تعللی را از آنها سلب کرده  است. این تصویر آشنا زندگی 
روزمره زنان و مادران ما است که به دنبال افزایش دغدغه ها 
کار  چندین  دادن  انجام  از  ناگزیرند  مسئولیت هایشان  و 
به صورت همزمان و به مرور زمان، این امر تبدیل می شود به 

یک موضوع بدیهی و گاهی ضروری.  
   با توجه به اینکه این ویژگی در مردان به شدت زنان دیده 
نمی شود و اغلب تمرکز آقایان بر یک فعالیت است، به تدریج 
این باور در جامعه شکل گرفت که این توانایی ویژگی فطری 
و اختصاصی خانم ها است و مردان فاقد آن می باشند. شواهد 
برخی از پژوهش های علمی نیز این فرضیه را تایید کردند؛ 
در کتاب های گوناگون به این موضوع اشاره شد و مدت زیادی 
هر گاه که صحبت از تفاوت های بین زنان و مردان می شد، به 
این مسئله  به عنوان یکی از مهم ترین موارد اشاره می کردند. 

   اما شواهد ضد و نقیض پژوهش های مختلف سبب شد 
دانشمندان به طور جدی به بررسی این امر بپردازند و جالب 
است بدانید که سرانجام در نتیجه پژوهش ها، بر خلاف آنچه 
اکثریت مردم تصور می کردند، هیچ دلیل علمی برای اثبات 
این باور به دست نیامد و هیچ زمینه فیزیولوژیکی که سبب 

ایجاد این توانایی در بانوان شود یافت نشد. 
   در حقیقت این امر نه یک پدیده ارثی و ژنتیکی، بلکه 
یک باور و توانایی آموخته شده است؛ باوری که در طی سال ها 
شکل گرفته و تبدیل به اصلی بدیهی و انکارناپذیر شده است. 
دختران از کودکی از طریق دیدن مادر و بازی، انجام کار های 
مختلف خانه را می آموزند؛ بانوان خواسته یا ناخواسته به این 
امر پرداخته و انجام دادن متعدد آن باعث یادگیری می شود، 
و در نتیجه برایشان تبدیل به امری طبیعی و روزمره می گردد. 
   این مسئله ایرادی ندارد پیش از آنکه تبدیل به یک باور 
شود؛ اما پس از تبدیل شدن به یک باور موجب ملزم دانستن 
تمام زنان به داشتن این توانایی می شود. این باور سبب ایجاد 
فشار و استرس زیادی برای بانوان می شود و همچنین موجب 
می شود دیگران همواره این انتظار را از زنان داشته باشند. 
اگر زنی این توانایی را در خود نبیند و نتواند به انجام همزمان 
کارهای مختلف بپردازد، گمان می کند که چیزی از هم جنسان 
خود کم دارد و گویی در مسابقه ای فرضی، که براساس همان 
باور شکل گرفته است، محکوم به شکست می باشد و این 

موضوع سبب کاهش اعتماد به نفس در او می شود.

از سویی دیگر اختصاصی دانستن این توانایی برای 
زنان و سلب آن از مردان نیز اشتباه است؛ چرا که همانطور 
که گفته شد این امر صرفاً یک مهارتِ آموخته شده است و 
مردان نیز اگر در شرایط مشابه قرار بگیرند، قادر به آموختن 

این امر می باشند.  
   عشق و محبت خالصانه و از سویی دیگر مسئولیت 
پذیری بالا، محرکی است قوی که سبب می شود مادر، چونان 
خورشیدی درخشان که از عمق جانش می تابد بر  نقطه به 
نقطه قلب فرزندش، بی وقفه بتابد و آرام ببخشد بر جان 
فرزندش. اما این دور از انصاف است که این لطف برآمده از 
عشق مادرانه را، نسبت دهیم به جنسیت و آن را بدیهی و 
حتی وظیفه بدانیم؛ چرا که خورشید هم گاه از فرط خستگی 
پناه می گیرد در میان ابرها؛ پس این همیشه تابان بودنِ مهر 

مادر تنها لطف اوست و بس.

مهدیه غفاریان طوسی

کارشناسی روانشناسی، ورودی ۹۹

/باور 

/

ضعیفه ی قوی!
   از قدیم مردانی بوده اند که زن را ضعیفه صدا می زدند. ظاهراً 
این مردان یا زن را نمی شناختند یا معنای واژه ی ضعیف را نمی دانستند.

   زن همیشه مورد توجّه و لطف خدا بوده و هست و آن قدر این مخلوق 
لطیف، پیچیده آفریده شده که هیچ بشری تاکنون نتوانسته به وجود 
الماس گونه اش دست پیدا کند. زن از ازل تا ابد تجلّی زیبایی و عطوفت 
پروردگار است و این آفریده زیبا که چون رودی زلال حیات بخش است، 
در جای خودش می تواند کوهی استوار باشد. بحث ما در این قسمت راجع 

به آستانه تحمّل درد در بانوان است.
   زن نه تنها از نظر جسمی بلکه از لحاظ روحی هم آستانه تحمّل بالایی 
دارد. در بدن خانم ها برخی اتفّاقات کاملا طبیعی رخ می دهد، مثل دوره 
های قاعدگی. در ظاهر، یک بانو در این دوران مقداری از شیره قرمزرنگ 
وجودش را از دست می دهد؛ امّا اینطور نیست. او همچون اناری است که 
فشارهای زیادی را تحمّل می کند که نه تنها جسم بلکه روح او را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
   درد در نواحی شکم و کمر و گاه در قسمت لگن که توان راه رفتن 
را از وی سلب می کند؛ و سردردهای گاه ساده و گاه مزمن که در افراد دچار 
میگرن این درد عمیق تر است. حالت تهوّع وقت و بی وقت که بدن نحیفش 
را به ضعف می کشاند. گاه وجودش آتشی سوزان می شود که حرارت آن 
تمام جسمش را تحت الشعاع قرار می دهد و گاه تکّه ای یخ می شود که 

طلب گرما می کند و... همه و همه تنها بخشی از این دردهاست.
   و این نقطه پایان ماجرا نیست. 

یک بانو با این وضعیّت، باید اوضاع خانه اش را هم سروسامان بدهد؛ 
به فرزندش کمک درسی کند؛ برای همسرش غذا بپزد. و چه پرتحمّل ترند 

خانم های شاغل که باید این درد را در محل کارشان نیز تحمّل کنند.
   او در دوران بارداری نه ماه کمردرد، حالت تهوّع و تنگی نفس را 
تحمّل می کند. در این دوره، ویتامین-های بدن مادر تحلیل می رود و 
دندان های چون مرواریدش آسیب می بینند. درد زایمان نیز فشار زیادی 
را تحمیل می کند؛ طوری که گفته می شود گناهان مادر در حین زایمان از 
بین می رود و او همچون فرشته ای پاک و معصوم می شود؛ گویی که دوباره 

پای به این جهان نهاده است.
   آن ها حتّی در برابر دیگر دردها هم مقاومت می کنند. دردهای ریز و 
درشت چون بریدن دست و سوختن های عمیق که هنگام کار در آشپزخانه 
پیش می آید امّا اهمیّتی به درد نمی دهند و با عشق ادامه ی کارشان را انجام 

می دهند.
   دلیل این آستانه تحمّل بالا چیست؟

   علّت این همه مقاومت و تحمّل، وجود هورمون استروژن در بانوان 
است. نعمتی که اگر خداوند از زنان دریغ می کرد، نسل بشر ادامه نمی یافت. 
هورمون استروژن در زمان های خاص تفاوت چشمگیری پیدا می-کند. 
زمانی که سطح استروژن بالا می رود، سسیستم مغز برای مقابله با درد 

عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.
   اکنون می پردازیم به بعُد روحی زن.

   تاثیری که زمان های خاص زندگی زنان بر آن ها می گذارد، تنها 
به جسم بسنده نمی کند و روح را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. گاه آن قدر 
بی حوصله می شود که حتی حوصله ی یک گفتگوی ساده را ندارد. گاه 
آن قدر در کنترل اشک هایش ناتوان است که یک تلنگر کوچک کافی 
است برای سرازیر شدن اشک هایش و گاه آن قدر به نور و صدا حسّاسیّت 
پیدا می کند که ترجیح می دهد در تاریکی تنهایی خویش به خواب فرو 

رود.
   خیلی ها شاید بگویند فلانی زودرنج است یا حتّی می پندارند 
گریه ویژه زنان است؛ امّا بهتر است بدانیم گریه کردن نشانه سلامتی 
افراد و قوی بودن است. در زمان گریه، بدن شروع به آرام شدن می کند 
و احساس خوشایندتری نسبت به قبل خواهیم داشت. حتّی گریه به 

کاهش استرس و تسکین درد واندوه نیز کمک می کند. 
   به عنوان مثال در زمان ازدست دادن عزیزان، فردی در شوک این 

واقعه است و نه بغض در گلو دارد و نه قطره اشکی می  ریزد و
 این جاست که اطرافیان او را وادار به گریستن می کنند تا غم را 

در خودش نریزد و به اصطلاح خالی شود.
   بنابراین زنان با گریه کردن، خود را از مشکلات وسختی ها عبور 
می دهند و گریستن، آستانه تحمّل آن ها را بالا می برد و بهتر با مشکلات 

کنار می آیند.
   فراموش نکنیم که زنان قوی تر از آن چیزی هستند که نشان 

می دهند.

ریحانه رنجبر

کارشناسی زبان وادبیات فارسی، ورودی ۹۹
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غرور الماس
    ارزش یک جواهر چیست؟ الماس چه دارد که همه 
آن را باارزش می پندارند؟ آن چیست که الماس دارد اما 
هزار جواهر دیگر ندارند؟ چه بسا غرورش است که الماس 
بودنش را مشخص می کند؛ چرا که هرگاه خواستند اصالت 
الماسی را بسنجند، آن را بر شیشه کشند. لایه لایه الماس 
به شش ضلع باشد؛ گویی که خیام دوازده شبانه روز ابعاد آن 
را محاسبه کرده باشد. این گوهر ناب حتی هم جنس خود را 
رقیب می پندارد و گاه همین حسادت است که منزلت او را 

مشخص می کند.
   هنگامی که بیند دلبری تلألؤ خورشید گیسوان زردش 
را گرفته و در خود رنگین کمان می کند، تحمل این را ندارد 
که چشم ها جز او بینند؛ این ستاره از آسمان افتاده به راحتی 

تسلیم نمی شود.
   تراشکار عرق ها ریزد تا او را شکل دهد. در عجب 
می ماند آدمی از خلقت این سنگ گرانبها. با یک نگاه هوش و 
حواس از سر همه عالم ببرد اما تو به ظاهر ننگر! هر چه در این 

جهان است، گرچه سخت و مغرور باشد، دارد راه شکست.
   پوست انسان به نرمی گل چو زند ضربه بر الماس، این 
سنگ کامل را کبود کند. در تأمل می مانی که با کدام هزینه 

این کیمیا را بخرم؟
   ای اشرف مخلوقات! پروردگار الماسی داده به تو، 
حسودتر و مغرورتر از هر الماسی. الماس شرمش می آید 
دربرابر نظم و محاسبه این الماس ناب. آری، خداوند به تو 
بانو را داد؛ گرانقدرترین گوهر عالم را. پس قدرش را بدان. 
   حال با چند ویژگی این الماس گرانقدر آشنا می شویم:

   غیرت زن به مرد
   همه ما با غیرت مردان نسبت به زنان آشنا هستیم و 
آن را جز فضایل اخلاقی مردان به حساب می آوریم. جالب 
است بدانید زنان هم نسبت به مردان غیرت دارند؛ ولی این 
غیرت نام دیگری دارد: )حسادت(. خیلی ها گمان می کنند 
حسادت جزو رذایل اخلاقی است. حسادت تا حد مشخصی 
نه تنها برای بانوان، بلکه برای هر انسانی لازم و نبود آن 
مشکل ساز است و این مسئله را، هم دین کامل اسلام وهم 

علم روان شناسی تأیید می کند. 
    مطمئناً همه حس حسادت را تجربه کرده اند و این 
حس کاملًا طبیعی است. همه گاه و بیگاه دچارافکارمرتبط 
با حسادت می شوند. اما نباید ازاین افکار ترسید وخود را 
به خاطر آن سرزنش کرد. این حس، نوعی دفاع از خود است 
که هنگام آسیب پذیری فرد به سراغش می آید. به ویژه زمانی 

که فرد دیگری به خاطر چیزی که او به دنبالش بوده،
 به مقام و افتخار رسیده.

   درواقع حس حسادت، علی رغم طبیعی بودن می تواند 
برای  خصوصی  مربی  یک  به عنوان  حسادت  باشد.  مفید 
احساسات در نظر گرفته شده که برای سخت کار کردن، به 
دست آوردن یک کار بهتر و روابط بهترو... به فرد انگیزه می دهد. 
   خداوند حکیم هیچ چیزی را بی دلیل در وجود انسان 
قرار نداده است. هر حسی که انسان دارد به طریقی به او کمک 
می کند. با کنار گذاشتن هر احساس، فرد فرصت کشف این را 
که از خود و زندگی چه می خواهد، از دست می دهد. احساسات 
ازجمله حسادت می تواند مثل یک قطب نما یا عینک ذره بینی 
عمل کند و وقتی به اهداف کاری و زندگی مربوط شود، حسادت 

می تواند کاملًا مفید باشد.
برای آن سودی دارند.  الماس  از ویژگی های     هریک 
حسادت هم جزو ویژگی هایی است که فواید متعددی دارد؛ 
ازجمله اینکه قدم  بعدی تان را نشان می دهد، به شما کمک 
با بقیه ارتباط برقرار کنید، به کنجکاوی تبدیل  می کند که 
به  نهایت  در  و  می دهد  نشان  را  ممکن  چیزهای  می شود، 

سپاسگزاری بیشتر منجر می شود.

   بانوان، منشأ غرور و وقار
   اعتماد به نفس مرز بین غرور و خودکم بینی است. امیر 

مؤمنان )ع( می گویند:»بهترین کارها میانه ترین آن هاست.«
نیست.  یکسان  با غرور  یا خودباوری  اعتماد به نفس     
اعتماد به نفس به این معناست که شخص خودش را باور داشته 
باشد؛ درحالی که غرور آن است که فردی بخواهد به دیگران 

اثبات کند از آنان بهتر و برتر است.
   یک بانوی بااعتماد به نفس چگونه نقاط ضعف خود را 

می پذیرد و خودآگاهی دارد؟
   قدرت )نه گفتن( دارد، شنونده  خوبی است، با شکست های 
عاطفی مقابله می کند، از دیگران کمک می گیرد، احساسات 
خود را بروز می دهد، خود را می بخشد و از دیگران حمایت 

می کند.
   زوج هایی که یکی از آن ها یا هر دو، اعتمادبه نفس پایینی 
دارند، در زندگی مشترک از روابط سالمی برخوردار نیستند 
و ممکن است با مشکلات فراوانی ازجمله سرد شدن رابطه، 
کاهش علاقه و جدایی عاطفی از همسر روبرو شوند. البته فردی 
که همواره درگیر کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس بوده است، 
به سبب  پیش آمده  که مشکلات  نباشد  متوجه  است  ممکن 
نداشتن این مهارت در اوست. بنابراین اگر زوجین آگاهی خود 
را نسبت به اعتمادبه نفس و نقش آن در زندگی زناشویی بالا 

ببرند، زندگی زیباتری خواهند داشت.

   بانوانی که از اعتمادبه نفس برخوردار هستند، در زندگی 
زناشویی و روابط خود موفق ترند. از طرفی داشتن اعتمادبه نفس 
بانوان در تربیت نسل آینده یک جامعه بسیار مؤثر است؛ چرا که 
تربیت فرزند بر عهده مادر بوده و مادرانی که از اعتمادبه نفس 
مناسبی برخوردار بوده اند، فرزندانی مسئولیت پذیر، سالم و 
بااعتمادبه نفس را می پرورانند؛ همچنین این بانوان به عنوان 
مادر و همسر نقش خود را به خوبی ایفا می کنند؛ در نتیجه 

باعث ایجاد فضای آرام و پایدار در خانواده می شود. 
   ازجمله راهکارها برای افزایش انرژی بانوان می توان 
به صاف و پرانرژی راه رفتن، کمک گرفتن از حرکات دست ها 
هنگام صحبت کردن، ارتباط چشمی در هنگام صبحت کردن، 
داشتن برنامه ریزی، خواندن کتاب و اهمیت دادن به سلامتی 

اشاره کرد. 

   بانوان: حسا بداران خانواده
    همان گونه که مردان مدیریت خانواده را بر عهده دارند، 
مدیرخانه بانو است. بانوان مسئول دخل و خرج خانه هستند. 
بودجه آن،  به  با توجه  همان طور که حسابداران در شرکت 
مخارج را برای یک مدت مشخص تعیین می کنند، بانوان نیز 
باید با توجه به بودجه همسرشان مخارج را تعیین کنند و وسایل 
مورد نیاز خانه را فراهم آورند. این نکته حائز اهمیت است که 
برخی از بانوان بیش از توان مالی همسرشان خرج می کنند. این 
مسئله باعث ایجاد تنش در خانواده می شود؛ زیرا با خرج های 
اضافه وخارج از بودجه باعث افزایش فشارهای روانی مرد ان 
ازجهات مختلف می شود که در اکثر موارد به جروبحث بین 
زوجین کشیده می شود. از طرفی پس انداز مقداری پول برای 
بانوان ضروی است تا در زمان هایی که لازم است، از آن استفاده 
کنند. به عبارتی دیگر یک بانو بهتر است از نظر مالی به طور 
کامل وابسته همسر خود نباشد. بانوان می توانند با شغل های 
پاره وقت، نیمه وقت، مشاغل خانگی و دورکاری هم درآمدی 

داشته باشند وهم به امور خانه رسیدگی کنند.
  از جمله مشاغل مناسب برای بانوان عبارتند از کسب 
و کار بافندگی، وبلاگ نویسی، نویسندگی از راه دور و آزاد، 
کسب و کار ویراستاری، ساخت سبد در خانه، خدمات تایپ، 
حسابرسی و ثبت نام اینترنتی، تولید پادکست و صداگذاری، 

کسب و کار پخت کیک.

نیایش غفاری

کارشناسی فیزیک، ورودی ۱۴۰۰
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خطوط خاطرات شیشه
هم آواز با نوای رفتگر، شیشه بار دیگر خطی بر خطوط 
خاطراتش افزود:)) خورشید چشمانش را گشود. تلألؤ  آفتاب 
نرم نرمک از قلب شفافم گذشت و سبب بیداری اهالی این 
سوی دیوار شد. دیواری آجری که با به آغوش کشیدنم تصویر 
نقاشی های  آشنایی  به  تصویری  می کرد،  تکمیل  را  خانه 
دخترک هفت ساله، همان دخترکی که ساعت ها مقابل من 
به من چشم می دوخت و با مدادرنگی های کوتاه قدش، ماهرانه 
نقشم را بر دل سفید کاغذ می زد و ماهرانه تر آن را کنارم 

می آویخت؛ درست در همین سوی دیوار.
    روبه رویم اما هیچ وقت به آرامی اتاق دخترک نبود 
و تناقض عجیبی را در وجودم جاری می کرد. کوچه ای پر 
حال  در  و  سربه فلک کشیده  ساختمان های  و  رفت و آمد 
ساخت که گاه دهن کجی می کردند به خانه های کوچک و 

قدیمی.
     در میان هیاهوی بوق ها و تاریکی دودها، به  ناگاه 
بلندایی توجهم را جلب کرد. تیرآهنی باوقار، قامت  راست  
کرده مقابل آفتاب و از آن بالا به  تماشا نشسته تکاپوی مردم 

را.
    تبعیض دردی شد در وجودم و ناتوانی در گریستن 
عمیق تر کرد زهر این درد را. مگر نه اینکه او ترکیبی از چند 
عنصر بود و من هم؟ مگر نه اینکه من از زیر داغی کوره جان 

سالم به در برده بودم و او هم؟
    پس چرا باید او محکم باشد و من شکننده؟ به چه 
علت او باید اسکلت اصلی باشد و من نمای فرعی؟ اصلًا، چرا 

باید او بهتر باشد؟
    باد، ناجوانمردانه حرف هایم را به گوشش رساند. 

به دنبال صدایم اطرافش را پایید:»صدای ظریف کدام 
شیشه مرا برتر خوانده، در حالی که خودش برترین است؟«

    -به تمسخر نگیر حرف های از دل برآمده مرا!
    -قیاست به مزاح بیشتر می مانست تا درد دل!

    -تو همان اسکلتی هستی که اگر نباشی، امیدها 
فرو می ریزد و آرزوها خاک می شود. صدرنشینی چون تو باید 

هم مرا مزاح بپندارد.
    -لیک دعوت کننده مهر به هر خانه تو هستی و اگر 
نباشی امیدها ایستاده می میرند و آرزوها در تاریکی ابدی 

محبوس می شوند.
    -حقِ آورنده نور به این امنِ آرام، شکننده بودن نیست.
    -حقِ نگهدارنده دیواره های همین آرامِ امن، تحمل 

این همه بار هست؟
    -تویی که در پناه آغوش سیمانی! چه   از ترس برخورد 

سنگ های بازیگوش؟
   -تویی که نور دست درازی می کند برای لمس گونه ات! 

خبر داری از وحشت حصار سرد همان سیمان؟
    شیشه با نگاه به بازوهای تازه جوش خورده آهن آه 
از نهادش بلند شد:»مگر نه اینکه من و تو شالوده مشترک 

داریم؟«
    -من و تو مشابه ایم، اما مساوی چطور؟

    -نه نیستیم... چرا نباید باشیم؟ چرا تو باید بهتر 
باشی و... .

    -و تو بهترین... .
    -من بهترین نیستم.

    درخت کهنسال توت که شاهد این بحث بود، تکانی 
خورد و صدای افتادن فرزندان شیرینش در گوش زمین 
پیچید: »قیاس از ریشه اشتباه است...« سکوت کوچه را 
فرا گرفت؛ گویی از ابتدا تنها صدای ما حاکم بر آن هیاهو 
بوده. با جلب کردن توجه ما ادامه داد:»شیشه و آهن برابر 
نیستند اما این دلیلی بر برتری یکی از آنها نیست. آهن برای 
تکیه گاه بودن ساخته شده و شیشه برای عبور نور و هوا. 
آهن اگر جای شیشه باشد، خانه غیرقابل تحمل می شود 
و شیشه اگر جای آهن باشد، هیچ خانه ای ساخته نخواهد 
شد. حق شیشه آن است که نشکنندش و حق آهن این است 
که بیش از آنچه که باید، بار بر دوشش ننهند. شیشه برای 
پنجره ماندن سختی های بسیاری را متحمل می شود و آهن 
هم برای اسکلت اصلی شدن... .« به فکر فرو رفتم و تاکنون 
که جمال جمیل نقره فام در آسمان خودنمایی می کند، در 
فکر مانده ام. حق با آن پیر بوده و هست. من و آهن مشابه 

هستیم اما برابر نه ... .((
    صدای دویدن دخترک و نشستنش زیر پنجره دوباره 
قلب نازک شیشه را لرزاند و گوش تیز کرد تا بشنود دلیل 
دل آشفتگی اش را:»چرا پسرها از من بهتر هستند؟ کاش 
پسر بودم... .« با یاری باد، دستی روی سرِ برزانوگذاشته 
دختر کشید و باوری را که ساعتی پیش به آن رسیده، در 
گوشش خواند:»آن ها هیچ برتری بر تو ندارند و تو هیچ 
برتری بر آن ها ... تو برای کارهای مخصوص خودت ساخته 
شدی و برادرانت هم... شاید این نجوا در آینده ای نه چندان 
دور تنها خیالی قدیمی برایت باشد، اما هیچ گاه فراموش 

نکن تو و برادرانت مشابه هستید اما مساوی هرگز... .«

مهلا دربان خالصی

 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، ورودی ۹۹
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فراتر از آسمان
دل خسته است از روزمرگی ها و دلسرد از جهانی که 
تیرگی، رنگ غالب مردمانش شده، از کنار عابرانی که گره 
بین ابروانشان حاکی از دلگیری و دلتنگی آنها  است عبور 
می کند، روی نیمکت قهوه ای رنگِ کنار خیابان می نشیند و 
چشم می دوزد به آسمان. چونان همیشه با دیدن این آبیِ 
بیکران دقایقی را فارغ می شود از هر چه بر او گذشته و با 
شنیدن صدایی گرم و ظریف متوجه حضور بانوی مسنی در 
کنار خود می شود:»در چشمانت گویی ستاره می درخشد؛ 

برق چه چیز اینگونه اسیر کرده است دیدگانت را؟« 
لبانش  بر  لبخند  پیرزن  دیدن  با  و  می چرخاند  سر 

می نشیند:»آسمان«.
- آسمان؟ 

- آرام است. 
- آرام تر از هر چه آرام در جهان... 

- پاک است. 
- پاک تر از آبی تمام دریاها... 

- بزرگ است. 
- بزرگتر از آنچه که در ذهن بگنجد. 

- افسوس! 
- از چه؟ 

- از این همه دوری، از این فاصله  طولانی بین ما و... 
- آسمان؟ 

آه دخترک به گوش می رسد:»بین ما و آسمان«.
- آسمان دور نیست. 

- دور است... دور و دست نیافتنی. 
- دست یافتنی است. 

- شاید برای پرندگان. 
- تو هم می توانی پرواز کنی. 

- بال پرواز ندارم. 
- داری. 

- نمی بینم. 
- بال برای پریدن است، نه دیدن! 

- تا نبینم چطور... 
- دیدن نمی خواهد. 

کلافگی به صدایش اوج می دهد:»خب چطور...«

- بال هایت را بگشا. 
- بال هایی که نمی بینم؟ 

سکوت پیرزن دخترک را آرام  می کند. 
- بسیار خوب؛ چگونه این بال های نامرئی را بگشایم؟ 

- آزاد شو!
- از چه؟ 

- هر چه در بند زمین گرفتارت کرده. 
- گرفتار نیستم. 

- هستی. 
- آزادم. 

- نیستی. 
- هستم، هستم و این پاها... این پاها مرا هر جا که بخواهم 

می برند. 
- با پا که نمی توان پرید. 

بال  می نشیند:»پریدن  دخترک  صدای  در  اندوه 
می خواهد.«

- پریدن دل می خواهد. 
- دل که دارم. 

- از آن تو نیست. 
- هست. 

- نیست؛ اسیر است. 
- اسیرِ چه؟ 

- اینجا، این شهر، آن خانه، این دوست، آن بیگانه، جانت، 
مقامت و حتی... 

منتظر دخترک می زند:»حتی  نگاه  به  لبخندی  پیرزن 
اسکناس های بی ارزش داخل جیبت.«

- برای آزادی چه باید کرد؟ 
- دل بکن. 

- شدنی است؟ 
- خواهی فهمید. 

- دل بکنم به مقصود می رسم؟ 
- قدم بعدی دل سپردن است. 

- به چه؟ 
- به مقصود. 

نجوای دختر به گوش می رسد:»آسمان.«

- مگر مقصود آسمان است؟
- مقصود خوبی نیست؟ 

- خوب تر هم هست. 
- خوب تر از آسمان؟ 

- خوب تر و فراتر از آسمان. 
- خوب تر از هرچه آرام در جهان است؟ پاک تر از پاکی 

تمام دریاها؟ حتی بزرگتر از آنچه در ذهن بگنجد؟ 
- آری. 

- چیست؟
- کیست . 
- کیست؟ 

- آفریننده هر چه آرام در جهان است. 
- خالق پاکی تمام دریاها؟ 

- صاحب وسعت تمام آسمان. 
لبخندی بر لب های دختر می نشیند:»باید دل ببندم به 

او« 
- مالک تمام دلبستگی ها. 

- باید پرواز کنم به سوی او 
- قدرت دهنده تمام بال ها. 

- آری، اما... 
پیرزن از جا بلند می شود و قصد رفتن می کند. دخترک 

متعجب می گوید:»کجا می روی؟!«
- گفتنی ها را گفتم. 

- نگفتی شدنی است یا نه. 
- دل سپردن به صاحب تمام دل ها نشدنی است؟ 

- نه اما دل بریدن... 
- در ازای به او رسیدن؟ 

- در ازای به او رسیدن... شدنی است.
دختر سر بلند می کند برای تشکر اما... 

پیرزن دیگر آنجا نیست.

مهدیه غفاریان طوسی

کارشناسی روانشناسی، ورودی ۹۹
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